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 بررسی قاعده نفی سبیل  و کاربرد آن در روابط اقتصادی

 بررسی قاعده نفی سبیل و کاربرد آن در روابط اقتصادی

        

 

 چکیده

قاعده نفی سبیل، از قواعد مهم فقهی است که مشهور فقها با استناد به آیات، روایات، اجماع و               

عقل، آن را به اثبات رسانیده اند و در موارد بسیاری، این قاعده را مبنای استنباط احکام شرعی قررار    

داده اند. بر اساس این قاعده، هر نوع رابطه، از جمله عقد و معامله و قراردادی کره براعرو شرود                         

کافران، راهی برای سلطه و نفوذ بر مسلمان پیدا کنند یا باعو علو و برتری آنها بر مسلمانان گردد،                   

 اعتباری ندارد.  

های فراوانی کرد؛ امرا  توان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فقهی استفادهاز این قاعده می  

هرای مرلرترلر  بررر           در عصرر حاضر که سلطه و نرفوذ کشورهای بیگانه و استعماری در شکل            

های آنها سایه افکنده است، یکی از بهترین راه ها برای نجات و برون رفت از                مسلمانان و سرزمین  

 این وضعیت ذلت بار، توجه و عمل به این قاعده است.

مهم ترین کاربرد این قاعده در حیطه مسائل سیاسی و اقتصادی اسلام است. این مرقرالره بره        

هرا بررای     روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع فقهی، درصدد تبیین یکی از موثرترریرن راه        

باشد. برر ایرن      نجات و برون رفت از سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و عدم وابستگی به کافران می               

اساس، به تبیین مفاد قاعده نفی سبیل، مبانی، ادله، مدلول، لوازم، آثار و نتایج آن پررداترتره شرده                    

 است.

 قاعده فقهی، نفی سبیل، روابط اقتصادیواژگان کلیدی: 

 

 0/1//1240/تاریخ پذیرش:              1240/2041/تاریخ دریافت: 

 حوزه علمیه تراسان 1* دانش آموتته سطح 

 * استاد راهنما

 زهرا آوان* 

 دکتر محمد امامی *
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 بررسی قاعده نفی سبیل و کاربرد آن در روابط اقتصادی

 طرح بحث

ترین قواعد در مجموعه نظام فقهی و حقوقری           ترین و بنیادی    قاعده نفی سبیل از مهم    

های ملتل  فقه اسلامی جریان و کاربرد دارد. قاعده نفی سبریرل                اسلام است و در حوزه    

 حاکم بر قاعده سلطنت قاعده حاکم است؛ یعنی همانطور که لاضرر همچون قاعده لاضرر

در روابط و مناسبات میان مسلرمرانران و       -النّاسُ مُسَلطُّونَ علََی أمْوَالِهِمْ وَ أنْفُسِهِمْ    -است  

ای شکل بگیرد، اصل، نفی نفوذ و تسلط کفار و اجانب  کفار نیز، هر پیمان، قرارداد و رابطه      

بر جامعه اسلامی است. مبنا و مآتذ این قاعده، قرآن کریم است. بر این اساس یکری از                     

اصول حاکم بر روابط اقتصادی اسلام است و کلیه روابط مسلمانان باید برر اسراس آن                   

ترین   ریزی شود. در صورت عملی شدن این اصل و قاعده، کفّار و بیگانگان کوچک                برنامه

راه نفوذ و تسلط اقتصادی بر مسلمانان نلواهند داشت. از این رو، باید آن را بره دقرت             

 شناتت و به آن عمل کرد تا آزادی و استقلال مسلمانان تضمین شود.

در این زمینه نوشتار حاضر ابتدا به شرح و توضیح و تبیین قاعده نفی سبیل پرداتته و                 

 سپس تاثیرات آن را در اقتصاد اسلامی بررسی ملتصر می کند.
 

 قاعده نفی سبیلتبیین الف. 

 . جایگاه و تعریف قاعده نفی سبیل1

قاعده نفى سبیل که اعتبار آن برگرفته از کتاب و سنت است، در ابواب ملتل  فرقره                  

کاربرد دارد. این قاعده در آثار فقهى علمای بزرگ، به نحو چشمگیرى مورد توجه بوده و            

بلش عزت مسلمانان در برابر کفار است.  شود. به طور تلاصه این قاعده، ضمانتدیده می

گونه سلطه، سبیل و ولایت کفار بر مسلمانان نرفری شرده                بر اساس قاعده نفی سبیل هر     

است و هر عمل، قرارداد و اقدامی که منجر به سیطره و تسلط کفار بر مسلمانان و جامعه                  
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اسلامی در هر شکلی از اشکال نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... گردد، فاقد اعرتربرار                 

 آور نیست. است و به لحاظ حقوقی الزام

قاعده نفی سبیل یکی از قواعد مهم فقهی اسرت که در تمام ابواب فقه کاربررد دارد و                    

جزو قواعدی است که مشترك میان شبهات موضوعیه و حکمیه است و از آن دسته قواعدی        

آید که هم مدرك عقلی دارند و هم مدرك نقلی و از آن قواعدی است که متن و به شمار می

الفاظ آن برگرفته از ادله شرعی به ویژه قرآن کریم می باشد و مورد قبول اکثر فقهای سنری     

و شیعه بوده، عبارت است از اینکه هیچ حکمی که باعو تسلط و حجت داشتن کافرران برر           

 مسلمانان شود نفی و رفع شده و شرعیت ندارد.
 

 . مفاد قاعده  2

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهی است که از منظر مشهور فقها مستند به قررآن و                    

نفری   مسلمانان بر کافران سلطه و برتری سوره نساء /1/سنت و اجماع است. در پایان آیه  

آیه نفری    لِلْکافِرِینَ عَلیَ الْمؤُْمِنیِنَ سَبِیلًالَنْ یجْعَلَ اللهَُّ وَ شده است. از این رو این بلش از آیه    

 شود.  سبیل گفته می

این قاعده که در مباحو متعدد فقهی کاربرد دارد و مراد از نفی سربیل آن اسرت که در                   

قوانین و احکام اسلامی حکمی که موجب سلطه کافران بر مسلمانان باشد، تشرریرع نشرده                  

 ( 14/، ص /، ج 1/1/)فاضل لنکرانی، محمد، قواعد الفقهیه، است. 

یعنی در عالم تشریع هیچ گونه حکمى چه در باب عبادات و چه در باب معاملات و چره       

در سیاست که موجب سبیل و علو و سلطنت کافر بر مؤمنین و مسلمین باشد وجود ندارد و                   

جعل نشده است. بنابراین، هرگونه حکمى که از ناحیه آن حکم، موجبى براى علو و سلطنت                 

)بجنوردى، سید محمد، قواعد فقرهریره،     کافر بر مسلم باشد به مقتضاى این قاعده رفع شده است.            

  (111، ص /، ج 1/1/

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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و دیگر مفسران، هرگز حکم برتری مؤمنان بر کافرران           علامه طباطبایی  مطابق فرموده 

ها برای مؤمرنران    به عکس نلواهد شد و با استناد به این حکم، در نهایت فتح در همه دوره     

 (1//، ص ۵ق، ج 112/طباطبایی، المیزان، )تواهد بود. 

 

 ب. مدارك و مستندات قاعده

 . دلایل قرآنی قاعده نفی سبیل  1

نَ رِیا الذَِّینَ یتَرَبََّصوُنَ بکِمُْ فإَِنْ كَانَ لکَمُْ فتَحٌْ منَِ اللهَِّ قَالوُا أَلمَْ نکَنُْ مَعکَمُْ وَإِنْ كَانَ للِکَْاافِا                 

ةِ وَلَانْ    امَا نَصیِبٌ قَالوُا أَلمَْ نَستْحَوِْذْ علَیَکْمُْ ونَمَنَْعکْمُْ منَِ المْؤُمْنِیِنَ فَاللهَُّ یحَکْمُُ بیَنْکَمُْ یوَمَْ الْقیَِا             

 یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافرِِینَ علََى الْمؤُْمِنیِنَ سَبِیلًا

همان منافقان که در انتظار فرصتند تا اگر فتحی از ناحیه تدا نصیب شما شود تود را از                  

گرویرنرد:      گویند: مگر ما با شما نبودیم و اگر نصیب کافران شود به آنان می                شما دانسته، می  

گذاشتیم به دیرن مرؤمرنریرن           مگر نبود که ما رهنمودهای تود را به شما قبولاندیم و نمی 

بگروید، ولی تدا در قیامت بین شما حکم تواهد کرد و تدا تا ابد اجازه نداده که کرافرران                     

 (/1/)نساء0 کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند. 

 . مفردات آیه شریفه1-1

برای بیان معنای نفی در اسرترقربرال      و ادبیات عرب کلمه ی لن       در زبان :  لَنْ یجْعَلَ اللهَُّ  

است برتی نیز آن را به معنای تأکید در نفی برای ابد دانسته اند مشابه کلمه ی هرگرز در                     

زبان فارسی، یعنی تداوند هرگز چنین چیزی را جعل نلواهد نمود. البته، روشن اسرت، در                  

ترجیح حقوقی مسلمان بر غیرمسلمان، زمانی دلالت این آیه تمام تواهد بود که نفی جعرل                

سبیل کافران را، با وجود احتمالات متعددی که گذشت، تشریعی و مطابق یا ملازم اثربرات                 

 سبیل مسلمانان بر کافران بدانیم.

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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 بررسی قاعده نفی سبیل  و کاربرد آن در روابط اقتصادی

و زبیدی  1۳، ص 4، ج 1/4/)قرشی، جعل در لغت به معنای قرار دادن و وضع کردن است.  

در این که مقصود از جمع در آیه شریفه چیست دو نرظرریره            ( 2۱/، ص   1/، ج   1/1/واسطی،  

وجود دارد: طبق نظریه اول منظور جعل تشریعی است، یعنی تداوند متعال در عالم تشریع                

)موسوی بجنوری، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مومنان باشد وضع نکرده است. 

 (۳۳/، ص /، ج 1/1/قواعد فقهیه، 

اما بنابر نظریه دوم علاوه بر جعل تشریعی و تکوینی نیز مراد است یعنری در عرالرم                     

تکوین نیز تداوند سبحان برای کفار غلبه بر مومنان قرار نداده است بلکه همیشه مرومرن                 

 (۱41، ص 4، ج /14/)موسوی تمینی، کتاب البیع، آن توفیق و غلبه دارد. 

در واقع این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی در جامعه اسلامی است کره برر                    

اساس آن هر حکم عمل و قراردادی که سبب علو و استیلای کافران بر مومنان شود جعل      

تشریعی ندارد و منتفی است در این مفهوم قاعده نفی سبیل در ادله اولیه متکفل احرکرام             

واقعی حکومت دارد. همانطور که قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده لاحرج بر ادله ترولریرت            

 حکومت واقعی دارند قاعده نفی سبیل نیز بر ادله اولیه حکومت واقعی دارد.

: سبیل در لغت به معنای راه است و در مذکر و مرؤنرو                 لِلْکافِرِینَ علََی الْمؤُْمِنیِنَ سبیل   

یکسان است. همچنین بر هر چیزی که با آن بتوان به نیکی و یا بدی رسید، سبیل اطلاق          

 ( 41۵، ص 4و  /)فیومی، احمد، المصباح المنیر، ج شود.  می

 ابن فارس معتقد است کلمه سبیل دارای دو معنای اصلی است:

)پرده را از        اسبلت السّتر شود:     که گفته می    ال ( رها شدن از بالا به سوی پایین، چنان         

 )ابر آب تویش را جاری ساتت(.  اسبلت السحابّه ماءهابالا رها کردم( یا 

گفته شده است؛ زیرا در طول امتداد دارد  ب( امتداد؛ متناسب با همین معنا به راه سبیل     

 ( 12/ -41/، ص 1)ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 
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علامه طباطبایی درباره معنای آیه نفی سبیل می فرماید: معنای آیه نفی سبریرل ایرن               

است که حکم به نفع مؤمنان و علیه کافران است و تا ابد نیز چنین تواهد بود تا منافرقران                  

ها بالاتره فتح و     برای همیشه از رسیدن به اهداف شوم تود مأیوس باشند و در همه دوره             

 (1//، ص ۵، ج 1/۱/)طباطبایی، المیزان، منان و علیه کافران تواهد بود. مؤپیروزی از آن 

البته آیات دیگری نیز به عنوان مستندات قاعده نفی سبیل مطرح شده است. مانند آیره                

سوره انفال که چون به نسبت آیه اول از اهمیت کمتری بررتروردار                12سوره منافقون و      ۳

 کنیم.است، برای رعایت اتتصار از شرح آنها تودداری می
 

 . دلایل روایی قاعده نفی سبیل2

الإسلم یعلو و لا یاعالاى    دومین مستند و مدرك حجیت قاعده نفی سبیل روایت نبوی    

، 1/1/)صدوق، من لایحضره الفقیه،       است.     علیه و الکفار بمنزلة الموتى لا یحجبون و لا یرثون         

سید محرمرد    ،)مصطفوى از جمله ادله مورد استناد در مبرهن کردن این قاعده است.   ( 111، 1ج  

 (111، ص /14/قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا،  کاظم، القواعد مائه

الللاف آمده بدون سند و طریرق        و کتاب  من لایحضره الفقیه   این روایت که در کتاب    

به معصوم رسیده است و به اصطلاح مرسرل اسرت.             معتبر، سلسله راویان و ناقلان حدیو     

البته به نظر فقها من جمله امام تمینی شهرت فتوایی و روایی ضع  سندی آن را جبرران                  

فل إشکال فی كونه معتمداً علیه؛ لکونه مشهوراً بین الفریقین على ما شاهاد باه            می کند.    

امرام   )   جزماً، فهو من المراسیل المعتبره     سرهّ( نسبه إلى النبیّ      الاعلم، و الشیخ الصدوق )قدسّ     

 (۱41، ص 4 ، ج /14/کتاب البیع، ،تمینی 

این حدیو را موثوق الصدور، علامه مرراغرى آن را           از این رو صاحب القواعد الفقهیه     

مشهور و مستغنى از ملاحظه سند و حضرت امام آن را معتمد و مشهور بریرن فرریرقریرن                   
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، 4، ج 1/۱/؛ حسینى المراغى، العناوین الفقهیه، ۳1/، ص /)سید بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج . دانند  مى

  (۱41، ص 4، ج /14/ ،؛ امام تمینى، کتاب البیع1۵4ص 

بنابراین در مجموع، اطمینان و وثوق به صدور روایت وجود دارد و از ناحیه صدور، مورد          

قبول شیعه و سنى است. علاوه بر این بزرگانی از فقهاء گذشته مثل شیخ صدوق و شریرخ                    

طوسی و فقهاء متاتر مانند صاحب جواهر و شیخ اعظم انصاری آن را نقرل کررده و در                      

 احکام و فتاوای تود به آن استناد نموده اند.

استدلال به این روایت بدین صورت است که قسمت اول حدیو مزبور دو بلش دارد:                

و جمله سلربری       الاسلمُ یَعلو یک بلش اثباتی و یک بلش سلبی. جمله اثباتی می گوید:              

 ولا یُعلی علََیهِمی گوید: 

مفاد جمله اول که همان جمله موجبه است، یعنی همیشه در احکامی که بررای امرور                  

مسلمانان تشریع شده، علو آنان بر کفار مراعات شده است. مفاد جمله دوم این اسرت کره      

کفار بر مسلمانان از ناحیه همین احکام شرعی تسلطی ندارند. بنابراین هم جمله اول؛ یعنی        

جمله موجبه و هم جمله دوم که جمله سالبه است، دلالت تام و تمامی بر حرجرت برودن                     

 ( 1۵۵ -1۵1، ص /، ج /12/)موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، قاعده نفی سلطه دارد. 

و  به هر حال، عموم فقها در منابع فقهى براى قاعده مورد بحو، به آیه نفى سربریرل                   

توان گفت که این قاعرده برا      کنند و به اطمینان مى استناد و استدلال مى حدیو نبوى علو   

توجه به این استنادها تصوصاً آیه نفى سبیل، مورد پذیرش همه فقهاى مسلمان اعرم از                  

 شیعه و سنى قرار دارد.

 . اجماع3

یکی از ادله ای که با آن بر این قاعده استدلال شده اجماع است. البته اگر اجماعی برر                    

مفاد این قاعده باشد، مشکل احتمال مدرکی بودن را دارد. هرچند که اجماع چه محصل و      

http://lib.eshia.ir/10257/73/6#_ftn62
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چه منقول آن حجیت ذاتی ندارد و زمانی حجت است که کاش  از قول معصوم باشد. اما برا                    

 توجه به اشکال وارده این دلیل می تواند به عنوان مؤید مطرح شود.

 . عقل4

درك عقل و توجه به آن در فقه شیعه جایگاهی ممتاز دارد تا به آنجا که عقل بر اسراس                

عقل به عرنروان دلریرلری           آموزه های این مکتب به عنوان پیامبر درون توصی  شده است.           

مستقل یا متمم دیگر اسناد و ادله چه در ساحت دلالت و چه در ساحت فرهرم نصروص از                      

ویژگی های بارز فقه امام است. مضمون این قاعده مورد درك عقل است؛ عقل با توجه بره         

اهداف شریعت و بایستگی علو و استقلال اسلامی را درك می کند و از آنجا که مفراد ایرن                   

قاعده تلازم حتمی با عزت و استقلال اسلامی دارد، مورد درك عقل است. البته دلیل عقلری    

به عنوان موید در کنار آیات و روایات به عنوان موید قاعده نفی سبیل مطرح می شود. بدین                 

 صورت که تداوند عزت مؤمنان را در کنار عزت تود و رسولش قرار داده است:

 (۳)منافقون0   عزت از آن تدا و پیامبر او و مؤمنان است.      »وَلِلهَِّ الْعِزةَُّ وَلرِسَُولهِِ وَلِلْمؤُْمِنیِنَ   «

از این رو امکان ندارد شارع، احکامی را تشریع کند که سبب ذلت و پستی مسلمانان باشد. به    

تواند قانونری     گذاری نمی   کنیم که اسلام در مقام قانون       مناسبت حکم و موضوع یقین پیدا می      

تواند پیمان و  تشریع کند که سبب عزت کافران و ذلت مسلمانان شود. دولت اسلامی نیز نمی

تعهدی را که برتلاف عزت و استقلال مسلمانان است، منعقد کند. از نظر صاحرب کرتراب                    

فرماید: به دلالت عقل علم پیدا      تر است و می     القواعد الفقهیه، این دلیل از دلایل گذشته قوی       

می کنیم که به دلیل مناسبت حکم و موضوع اسلام در مقام قانونگذاری اصلا نمی تروانرد                   

قانونی را تشریع کند که سبب عزت کافر و ذلت مسلمان شود، زیرا این امر برا ایرن دیرن                       

 (1/4، ص ج /، ج 114/)موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، مقدس سازش ندارد. 

تواند مؤید محکمری     با این حال، از نظر برتی، دلیل عقلی، دلیل مستقلی نیست، ولی می            
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، ص   4، ج     1/۱/)حسینی مراغی، العناوین الفقهیه،  باشد برای آن چه در شرع مطرح شده است.           

1۵4)  

ادله دیگری نیز برای قاعده نفی سبیل مانند وجوب تعظیم شعائر طرح شده است. یکی                

هرا حررام        گونه که تعظیم شعائر، واجب و اهانت به آن است. پس همان  از شعائر نیز مؤمن 

است، تعظیم مؤمن، واجب و اهانت به او نیز حرام است. تسلط کافر بر مؤمن نیز اهانت بره                    

یابیم حکمی را که سبب تسلط  اوست که شارع مقدس راضی به آن نیست. از این رو، در می

 -1۵1، ص     4، ج     1/۱/)حسینی مراغی، العناوین الفقهیه، کافر بر مؤمن شود، جعل نکرده است.  

1۵۱)  

مطرح شده، تنقیح مناط است. با مراجعه به باب   دلیل دیگری که برای قاعده نفی سبیل 

شود   هایی که در این ابواب آمده است، روشن می          نکاح و دیگر ابواب فقهی و توجه به نمونه        

شود کره     داند و از آن استفاده می       که شارع مقدس، اسلام را شرط در ولایت بر مسلمان می          

علت آن، رضایت نداشتن شارع به تسلط کافر بر مسلمان است و به تنقیح مناط به دیرگرر          

 شود. موارد نیز گسترش داده می

گوید: اعتبار عقلی در تایید این قاعده وجود دارد چرا کره     صاحب عناوین در این باره می     

شرف و برتری اسلام حکم می کند که مسلمان مقهور و تحت سلطه کافر نباشد مگر ایرن                  

که سبب این تسلط به واسطه تود شلص مسلمان ایجاد شود که در این صورت ترود او                   

احترام تویش را ساقط نموده است. این امر گرچه به تودی تود دلیل محسوب می شود اما 

)حسریرنری مرراغری،          یک موید قوی می باشد که مستند به عبارات وارده در شرع می باشرد.       

 (//4، ص 4، ج 1/۱/العناوین الفقهیه، 
 

 رابطه قاعده نفی سبیل با دیگر احکامج. 

از آنجا که قاعده نفی سبیل، جزو قواعد فراگیر و گسترده در تمامی ابواب فقه است و از         
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آید و نیز دارای منبع  جهتی جزو قواعد مشترك میان شبهات موضوعی و حکمی به شمار می

و مدرك عقلی و هم مدرك و منبع نقلی دارد. سرانجام اینکه این قاعده متن و الرفراظ آن                      

برگرفته شده از ادله، به ویژه قرآن کریم است. با توجه به آنچه گذشت، اهمیت و جرایرگراه                     

 شود. قاعده از جهات ملتل  روشن می

کنندگی نسبت به هرمره    قاعده نفی سبیل را به عنوان یک قاعده فقهی با کارکرد کنترل    

شود، دست کم بر پایه دلیل عقلی قرطرعری          احکامی که مربوط به روابط مسلمان و کافر می        

 توان پذیرفت. پیش گفته می

بنابراین قاعده نفی سبیل اصل مهم در روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...               

است که مبنای شکل گیری روابط بین الملل اسلامی می باشد. پس حکم اولی، جواز روابط             

مسلمان با کافر است که از این حکم اولی، هیچ موردی به عنوان حکم اولی ترلرصریرص          

نلورده است. اصل سیادت و استقلال اسلامی، ناظر و حاکم بر این حکم اولری اسرت و                      

تطبیق این دو اصل، بر حسب شرایط زمانی و مکانی متفاوت است. هرگاه مسلمانی به ایرن               

باور رسد که رابطه اقتصادی تاص، با آن دو اصل، ناسازگاری دارد، یرا حراکرم و دولرت                    

اسلامی، نسبت به برتی از روابط به این نتیجه برسد، باید آن را کنار گذاشت و مرمرنروع                      

تواهد بود. این مطلب، روح احکام ملتلفی است که در لسان روایات و کتب فرقرهرا آمرده          

 است.

 . نفی سبیل و اقتصاد1

 . بازتاب قاعده نفی سبیل در روابط اقتصادی1-1

شارع مقدس با جعل این قاعده تواسته است تا اسلام و مسلمین، فرهنگ و استقلال و                 

عزت تود را حفظ کنند و به جای اینکه تحت سلطه و اتتیار بیگانگان باشند، تود ترلاش                   

کنند. عمل به این قاعده سبب می شود تا اولًا: عزت، اقتدار و کرامت مسلمانان که امرری                     
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راهبردی برای جلوگیری از آسیب ها و فرهنگ بیگانه است، حفظ شود. ثانیاً: آنرهرا بررای                       

مشکلات و پیشرفت تود و زیر بار فرهنگ بیگانه نرفتن، جهت توسعه و تودکفایی بررنرامره     

ریزی کنند و در نهایت با فرهنگی مستقل و بومی، دور از هیاهوی غربی و در عین تحرریرم                    

های همه جانبه، به پیشرفت های چشمگیری دست یابند؛ مانند ایران اسلامی که در عریرن      

تحریم های همه جانبه، توانسته است در بسیاری از امور موفقیت ها و پیشرفت های قرابرل          

 توجهی کسب کند.

دارد. اگرر      حق وترو  -به اصطلاح-در روابط تارجی اسلام و مسلمانان  قاعده نفی سبیل  

یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و نظامی حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفرار                 

آن قرارداد را باطل می سازد. در صورت عملی شدن  بر مسلمانان تلقی شود، قاعده نفی سبیل

این اصل و قاعده فقهی، کفار و بیگانگان کوچک ترین راه نفوذ و تسلط سیاسی، نظامری و                   

 اقتصادی بر مسلمانان نلواهند داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه             ۵1/طبق اصل   

پذیری و حفظ استقلال که پیامد نفی سلطه پذیری است، از اصول سیاست تارجی شرمررده                 

شده است. بر همین اساس هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیرعری و         

اقتصادی و فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع اعلام می شود. همچنیرن در                   

فصل چهارم قانون اساسی که مربوط به اقتصاد و امور مالی است یکی از ضوابط اقرترصراد                    

جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور بریران شرده              

به طور کلی یکی از اصولی که توجه به آن در روابط تارجری دولرت     (  ۳، بند   11/)اصل   است.   

اسلامی ضرورت دارد، حفظ استقلال و عزت مسلمانان در روابط سیاسی فرهنگی، اقتصرادی         

 و نظامی است.

تواهد غیر مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگرامرى             اسلام مى 

میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نبوده و دستش به طرف غیر مسلرمران دراز                   



 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ره 

ما
ش

18 

66 

 بررسی قاعده نفی سبیل و کاربرد آن در روابط اقتصادی

نباشد، وگرنه نیازمندى با اسارت و بردگى ملازم است، ولو آنکه اسم بردگى در کار نباشرد.                 

هر ملتى که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد، اسیر و برده او اسرت و              

 اعتبارى به تعارف هاى دیپلماتیک معمولى نیست.

هرای اقرترصرادی       گیرد که اولاً: قدرت    سلطه اقتصادی بر یک ملت هنگامی شکل می       

بیگانه، منابع تولید و بازار مصرف کشورهای اسلامی را در اتتیار تود گیرند و با ترأسریرس         

کشند؛ مثل مراکز صنعتی در آن کشورها، از مسلمانان باج می گیرند و آنها را به استثمار می    

دادن مزد اندك، تحقیر مسلمانان و معاف کردن تود از مالیات ها. آنها با استفاده از تهریره                    

مواد تام ارزان و ایجاد صنایع استلراجی و مونتاژ، کشورهای میزبان را عملًا وابستره بره                  

های پر بهره به سرمایه     های استقراضی و پرداتت وام    تود می سازند. ثانیاً: با تأسیس بانک        

نمایند. ثالثراً: از       داران تصوصی داتل کشورهای محروم، زمینه را برای استثمار فراهم می          

طریق ایجاد شرکت های ملتلط کشت و صنعت و با استفاده از امتیازات دولت میزبان، راه                

کنند و با اضمحلال کشاورزی سنتّی، برازار         را برای تک محصولی کردن کشاورزی باز می       

مناسبی برای فروش محصولات کشاورزی تود فراهم می آورند. بدین روی، برا تسرلرّط                   

قدرت های اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عرمرل در         

سرمایه گذاری ها، امتیازات و منافع، راهی کشورهای سلطه گر و وابستگی و استرضرعراف،                 

 (/1، ص ۵//ش، 1۳1/)ضیاءبلش، متوجه کشورهای ضعی  می گردد. 

تأثیر قاعده نفی سبیل بر توسعه اقتصادی و عدم وابستگی و سلطه کفار و بیگرانرگران،                

امری مسلم است؛ زیرا کفار با سلطه اقتصادی دو کار بزرگ انجام می دهنرد: اول آنرکره             

کالاهای تولیدی تود را به مصرف مسلمانان در آورده و بازار تود را پویا نگره داشرتره و                     

مسلمانان را نیز مصرف گرا بار می آورند. دوم آنکه با ارائه کالاهای غیر اسلامی، زمینه را                   

برای گسترش فرهنگ غیر دینی و غیر اتلاقی فراهم می سازند تا به واسطه این کار، دایره 

سلطه را بیشتر و گسترده تر سازند. اما اجرای قاعده نفی سبیل، همه این امور را ریشه کرن       
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 .می کند

 . راهکارهای مبارزه با سلطه اقتصادی1-2

برای توسعه اقتصادی و عدم نفوذ کفار و استیلای آنان بر اقتصاد کشورهای اسلامی و     

برای رفع سلطه، راهکارهای ملتلفی وجود دارد. سلطه اقتصادی بر یک ملت هرنرگرامری                  

شکل می گیرد که اولاً: قدرت های اقتصادی بیگانه، منابع تولید و بازار مصرف کشورهرای       

اسلامی را در اتتیار تود گیرند و با تأسیس مراکز صنعتی در آن کشورها، از مسلمانان براج           

 می گیرند و آنها را به استثمار می کشند؛ مثل دادن مزد اندك، تحقیر مسلمانان و مرعراف                   

کردن تود از مالیات ها. آنها با استفاده از تهیه مواد تام ارزان و ایجاد صنایع استلراجی و      

مونتاژ، کشورهای میزبان را عملًا وابسته به تود می سازند. حضرت امرام در ایرن براره                      

فرماید: اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس باشد که                    می

ولرو  -بیگانگان بر آن تسلط سیاسی یا غیر آن، که موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان            

شود، پیدا کند، بر همه مسلمین واجب است که از چنریرن روابرطری        می  -از حیو فرهنگی  

 باشد.  اجتناب کنند، و این گونه روابط، حرام می

های اسلامی و بیگانگان، موجب تسلط آنان بر کشرورهرا،      اگر روابط سیاسی بین دولت  

شهرها، یا نفوس و اموال مسلمانان شود یا باعو اسارت سیاسی آنان گردد، برقراری ایرن                 

بندند، باطل است و برر          هایی که می    ها حرام و پیمان     روابط و مناسبات بر زمامداران دولت     

ها را ارشاد کنند و دست کم با مبارزه منفی به ترك این نوع روابط  مسلمانان واجب است آن

 (141، ص 4، ج 1۱1/)امام تمینی، کتاب البیع،  وادارشان سازند.

ثانیاً: با تأسیس بانک های استقراضی و پرداتت وام های پر بهره به سررمرایره داران         

تصوصی داتل کشورهای محروم، زمینه را برای استثمار فراهم می نمایند. در این زمیرنره              

فرمایند: سرمایه گذاری در بانک های بیگانگان که سربرب    می)حفظه الله( مقام معظم رهبری 
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)تامنه ای،    افزایش قدرت اقتصادى و سیاسى آنان بر ضد اسلام و مسلمین شود، جایز نیست.   

 (1۱2ق، ص141/أجوبه الاستفتاءات )فارسى(، 

ثالثاً: از طریق ایجاد شرکت های ملتلط کشت و صنعت و با استفاده از امتیازات دولرت                   

کردن کشاورزی باز می کنند و با اضمحرلال کشراورزی             محصولی  میزبان، راه را برای تک    

روی، برا     سنتّی، بازار مناسبی برای فروش محصولات کشاورزی تود فراهم می آورند. بدین            

تسلّط قدرت های اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در 

سرمایه گذاری ها، امتیازات و منافع، راهی کشورهای سلطه گر و وابستگی و اسرترضرعراف،                  

 (/1، ص ۵//ش، 1۳1/)ضیاءبلرش، متوجه کشورهای ضعی  می گردد. 

علما برای جلوگیری از ورود کالاهای بیگانه و فروش آنها، نقش بسیار سازنده ای دارنرد؛         

چرا که با فتوا به تحریم استفاده از آنها، می توانند بازار بیگانه را راکد و بدون متقاضی کرده و 

 در تحریم تنربراکرو      از تولید ملی حمایت کنند. نمونه بارز آن فتوای مشهور میرزای شیرازی            

است که فرمود: الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحو کان در حکم محاربه با امرام زمران                     

است و ساعتی پس از این حکم، تمام قلیان ها جمع می شود و در هیچ جا دود تنباکو بلرنرد                      

 (11 -2//، ص /1۱/)مدنی، سیدمحمود، میرزای شیرازی؛ احیاگر قدرت فتوا، نمی شود. 

این فتوا در واکنش به این نکته بود که در آن روزگار، یک پنجم مردم ایران به کار کشت 

و زرع و ترید و فروش تنباکو مشغول بودند و واگذاری چنین امتیازی، به معنرای واگرذاری                   

حق حیات یک پنجم مردم ایران به طور مستقیم به یک کمپانی انگلیسی است. بنرابررایرن،                   

بازرگانان و تجار و کشاورزان تود را عمله و زیردست بیگانه محسوب می کردند و همگان از      

)مدنی، سیدمحمود، میرزای شیرازی؛ احیاگر قدرت       شدت تسلط بیگانگان احساس ناامنی می کردند.         

لذا فتوای به هنگام مرحوم میرزای شیرازی، بهترین راهکار برای از بریرن       (  11، ص   /1۱/فتوا،  

بردن اینگونه سلطه است که این قبیل فتاوا می تواند در جامعه امروزی و وضعیرت فرعرلری           

 مسلمانان، بسیار راهگشا و کاربردی باشد.
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 . حمایت از تولید ملی1-3

پوشیده نیست که حمایت از تولیدات ملی، مقدمه ای برای نفی سبیل و جلوگیرری از                 

تسلط کافران بر مسلمانان است. لذا باید از باب مقدمه واجب از تولیدات ملی حمایت نمود                 

رهبر معظم انقلاب این امر را در بیانی دقیق این گونه تبیین   و استقلال تود را حفظ نمود.    

فرموده اند: ما تا به کار ایرانی و سرمایه ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمی گیرد؛      

کند؛ و اگرر      و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمی            

یعنری در مسأله اقتصراد نرتروانسرت          -استقلال اقتصادی یک جامعه ای تحقق پیدا نکرد         

استقلال سیاسی این کشور تحقق پریردا           -تودش تصمیم بگیرد و روی پای تود بایستد       

نمی کند؛ و اگر استقلال سیاسی یک جامعه ای تحقق پیدا نکرد، بقیه حرف ها، جز حرف،        

چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد تود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی بره ترود                     

)حسیرنری    نکند، مستقل نکند، نمی تواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد.             

در نتیجه برای رسیدن به استقلال و عزت و نفی تسلط  ( 040/114/تامنه ای، بیانات معظم له،     

کافران، باید مقدماتی را فراهم آورد و آن استقلال اقتصادی است و لازمه رسریردن بره                    

 استقلال اقتصادی، حمایت از تولیدات ملی و اقتصاد مقاومتی است.

معنای اقتصاد مقاومتی به زبان ساده یعنی حمایت از تولید و کار داتل و کمک به آن               

تا در رقابت با سایر تولیدات مشابه تارجی، بهترین باشد. حتی کشورهایی که ادعای اعتقاد 

به اصول سرمایه داری دارند نیز با راهکارهای گوناگون به پیشرفت تولیدات مرلری ترود                  

است. مرطرابرق       یکی از مواردی که در فقه مطرح است قاعده نفی سبیل          کمک می کنند.     

گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده اسرت و    قاعده نفی سبیل اسلام هیچ 

 در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نمی داند. این قاعده در اقتصاد مقاومرتری                 

کند. اگر به رفتارهایمان در عرصه اقتصادی دقت کنیم مرتروجره زیرر پرا                بسیار نمود می  

 گذاشتن این قاعده در موارد متعددی تواهیم شد.
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توان ادعا کرد که قاعده نفی سبیل، روشن کننده نحوه عملرکررد کرلان و                  در واقع می  

دیپلماسی جامعه اسلامی است. قاعده نفی سبیل، هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان را مرردود                

می داند. پس می توان با اندك تأملی دریافت که اگر ما بتوانیم با حمایت از تولریردکرنرنرده                     

صنعت مسلمانان را رونرق     -در هر جایگاهی که هستیم و به هر صورتی که قادریم        -داتلی  

بلشیم و در نتیجه به قدرت مالی و به تبع آن سیاسی و نظامی کشور اسلامی بیرفرزایریرم،                     

  درست به فرامین اسلام عمل نموده ایم.

در نقطه مقابل نیز اگر ترید یا به طور کلی هر حمایتی از کالاهای تارجی، مرترضرمرن                    

افزایش قدرت دشمنان نظام یا تضعی  تولیدکننده مسلمان شود، این عمل مطابق مضمرون              

در نتیجه اگر حتی روابط تجاری و اقتصادی با کشور مسلمرانری،             آیه نفی سبیل جایز نیست.     

برقرار کنیم که نتیجه این روابط باعو ضع  و رکود اقتصاد کشور شود و در نهایت این کرار               

از بریرن        -( 204014/با توجه به بیانات آیت الله تامنه ای )         -علتی بر وابستگی اقتصادی و      

می تواند راهی را بررای        -به طور غیرمستقیم  -رفتن استقلال کشور بشود، این گونه روابط        

  تسلط کفار بر کشور اسلامی باز کند که این عمل بر اساس قاعده نفی سبیل مذموم است.

 

 نتیجه بحث

قاعده نفی سبیل، به معنای نفی تشریعی هر گونه سلطه و استیلای کفار بر مسلرمرانران                  

است. در این معنا مسلمانان دارای احترام و عزت نفس هستند که نباید تن به ذلت کرفرار و        

سلطه آنان دهند. البته صرف ارتباط با کفار منفی نیست، بلکه هر رابطه ای که سبب سلطره                   

پذیری و سلطه گری آنان گردد، ممنوع است. در معنای قاعده دو فرضیه عینی مطرح اسرت:      

اول اینکه اگر این قاعده عملی شود، عزت مسلمین حفظ و موجبات پیشرفت و توسعه جوامع       

گردد. دوم اینکه ارتباط با کفار و سلطه پذیری آنها، سبب وابستگی علمی              اسلامی فراهم می  
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و فناوری به کشورهای توسعه یافته کفر می گردد که در نهایت، عقب ماندگی، ترحرجرر و                    

 آورد.تهاجم فرهنگی و اقتصادی را به ارمغان می

در زمینه اقتصادی همانطور که تاکنون فتوای علما در تحریم برتی از کالاهای بیگرانره                

بوده، اینگونه فتاوا استمرار داشته باشد و فقهاء با تحریم کالاهای غیر ضروری بیگانه، تولیرد                

داتلی را افزایش و تشویق کنند. لذا تمام دستگاه ها و نهادها باید برای حفظ اسرترقرلال و                      

اتحاد و عزت، برنامه ریزی کنند و نفی سلطه و اقتصاد مقاومتی باید در نقشه جامرع کشرور                

مدنظر قرار گیرد. بنابراین لازم است که مسلمانان در جهت رشد اقتصادی بر اسراس ایرن                    

سیاسی با بستن گذرگاه سیاست استعماری، هرگونه نفوذ و سلطه تارجی را از               -قاعده فقهی 

 جامعه آرمانی مسلمین بزدایند و زمینه طرح جهانی بودن اسلام و نظام دینی را فراهم نمایند.
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